
خلقت آدم علیه السلام قسمت ششم: نفخ روح
گفتیم که چهل سال جسد آدم علیه السلام به حال خود ماند تا قابلیت دریافت روح را پیدا کرده و زمین
نیـز آمـاده پذیرایـ او باشـد، پـس از آن خداونـد از روح خـود در او دمیـد، چنـانه دوبـار در قـران کریـم

. اجِدِينس وا لَهفَقَع وحر نم يهف نَفَخْت و تُهيوذٰا سمیفرماید  فَا

مرحوم کرمان اع نیز میفرمایند:

باز گويم تا كه آن يك قبضه خاك       ** * **      از سمك چون رفت بر اوج سماك
چون كمال اندر تن او شد پديد       ** * **      حق ز روح خويش اندر وي دميد

حال روح خداوند چیست که مناسبت با جسد آدم علیه السلام پیدا کرده و چنین شرافت به او داده که
“فَقَعوا لَه ساجِدِين” ملائه امر به سجده بر او شدند.

ابتدا اینه خداوند مخلوق مرکب نیست که از جسم و روح ترکیب یافته باشد، بله این روح مانند
تمام صفات و اعضائ که برای او گفته میشود، مانند ید اله، عین اله و غیره… از جهت تریم است
برای بهتر و با شرافت ترین مخلوق که خلق کرده و او را به خود نسبت داده. همانطور که در بین خانه
ها، خانه کعبه را به عنوان با شرافت ترین ایشان آفرید و به خود نسبت داد، چنانه از امام باقر علیه
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َلع طَفَاهاص نَّه هنَفْس َلا افَهضا انَّمسوال شد و فرمودند:   ا السلام در مورد آیه نفخت فیه من روح
خْلُوقكَ مذَل لك كَ وذَل اهشْبا و يلخَل لسالر نولٍ مسرل و تيوتِ بيالْب نتٍ ميبل ا قَالمك احوررِ اائس
مصنُوعٌ محدَث مربوب مدَبر. یعن : همانا اضافه کردن و نسبت دادن آن روح به خودش بخاطر این
است که آن روح را بر سایر ارواح برگزید، چنانه خانه ای از خانه ها را خانه خود خواند، و پیامبری از
پیامبران را خلیل خود خواند و مانند آن، و تمام اینها مخلوق و مصنوع و حادث و تربیت و تدبیر شده

اوست.

اما از این روح نه تنها در خلقت آدم ع بله در موارد دیری نیز یاد شده، مانند خلقت عیس علیه السلام
لع رِهما نم وحةَ بِالرئلااَلْم ِلنَزا، و میفرماید يوِيشَراً سا بلَه ثَّلنٰا فَتَموحا رهلَيلْنٰا اسرکه میفرماید فَا
من يشٰاء من عبادِه انْ انْذِروا انَّه لا الٰه الا انَا فَاتَّقُونِ و از این آیه مشخص است که روح غیر از ملائه
بوده که بوسیله او بر پیامبران نازل میشوند. و همچنین میفرماید و يسىلُونَكَ عن اَلروح قُل اَلروح من امرِ

ربِ و ما اوتيتُم من اَلْعلْم الا قَليلا یعن این روح از جنس امر و حم و مشیت خداست.

پـس روحـ اسـت متفـاوت از روح هـای کـه شنیـده ایـم،، (یعنـ روح نبـات، حیـوان و انسـان، کـه امیـر
المؤمنیـن علیـه السلام درحـدیث کمیـل و اعرابـ بـه آن اشـاره میننـد. و همینطـور غیـر از روح حیـات ،

قوت، شهوت و روح الایمان که امام صادق علیه السلام اشاره میند.)

و تنها به عبارت امام صادق ع روح القدس و به عبارت امیرالمؤمنین علیه السلام نفس لاهوتية ملوتيه
است که میتوان در معن روح خدا معنا کرد، چرا که ارواح دیر اشرف ارواح نیستند که خداوند به خود

نسبت دهد و ملائه را امر به سجده بر آن کند.

چنانه در حدیث امام صادق علیه السلام میخوانیم: يا مفَضل انَّ اله تَباركَ و تَعالَ جعل ف النَّبِ ص
شَرِب و لكا فَبِه ةوالشَّه وحر دَ واهج و ضنَه فَبِه ةالْقُو وحر و جرد و بد فَبِه اةيالْح وحر احورةَ اسخَم
و اتَ النّساء من الْحَلِ و روح ايمانِ فَبِه آمن و عدَل‐ و روح الْقُدُسِ فَبِه حمل النُّبوة یعن ای مفضل!
خداوند تبارك و تعال در پیامبر ص پنج روح قرار داد. روح حیات که به آن حرکت میند و بالا میرود و
روح قوت ک به آن برمیخیزد و تلاش میند و روح شهوت که به آن میخورد و مینوشد و با زنان حلال
آمیزش میند و روح ایمان که به آن ایمان م آورد و عدالت میورزد و و روح القدس که با آن پیامبری را

حمل میند.

همچنین در حدیث اعراب میخوانیم:

يا مولاي و ما النفس اللاهوتية الملوتية اللية؟

اعراب عرض کرد: ای مولای من نفس لاهوت ملوت کلّیه چیست؟

فقال عليه السلام: قوة لاهوتية جوهرة بسيطة حية بالذات أصلها العقل منه بدت وعنه وعت وإليه
دلت فأشارت عودتها إليه إذا كملت وشابهت، ومنها بدأت الموجودات و إليها تعود بالمال فهو ذات
اله العليا و شجرة طوب و سدرة المنته و جنة المأوى، من عرفها لم يشق، ومن جهلها ضل سعيه

وغوى .
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حضرت فرمود: نفس لاهوتیه جوهر بسیط است که ذاتا زنده است. اصل آن عقل است که از آن
شروع شده و به وسیله و به علت او م فهمد و به سوی او اشاره م نماید و بازگشتش در وقت که به

مقام کمال خود رسید و مشابهت با او پیدا کرد، به سوی عقل است.

موجودات از این نفس الهیه ملوتیه کلیه آغاز شده و در هنام کمال خود نیز بدان بازگشت م نمایند
و این نفس کلیه ذات علیای خداست و شجره طوب و سدرة المنته و جنة المأوی است و کس که
به مقام معرفت او رسد هیچ گاه شق و بدبخت نخواهد بود و کس که او را نشناسد جاهل و گمراه

م باشد.

فقال السائل: يا مولاي وما العقل؟

پس عرض کرد: مولای من عقل چیست؟

قــال: العقــل جــوهر دراك محيــط بالاشيــاء مــن جميــع جهاتهــا، عــارف بــالشء قبــل كــونه، فهــو علــة
الموجودات ونهاية المطالب).انته

پس میتوان چنین نتیجه گرفت، روح خداوند که موجب حیات آدم و عیس علیه السلام شد و ایشان را
روح القدس، و مرحوم کرمان مؤید به آن روح نمود، شعاع و مثال حقیقت محمدیه (مشیت) است یعن

نیز در قرآن محش، این روح را به روح القدس معنا نموده اند.

لازم به ذکر است که این روح مختص پیامبران است نه جمیع اناس، چرا که روح انسان همان نفس
ناطقه قدسیه است که به آن از حیوان متمایز میشود. چنانه در حدیث اعراب میخوانیم:

فقال: یا مولای وما النفس الناطقه القدسیه؟

اعراب عرض کرد: ای مولای من نفس ناطقه قدسیه چیست؟

قال علیه السلام: قوه لاهوتیه بدو ایجادها عند الولاده الدنیویه، مقرها العلوم الحقیقیه الدینیه، موادها
التأییدات العقلیه، فعلها المعارف الربانیه، سبب فراقها تحلل الآلات الجسمانیه، فاذا فارقت عادت

إل ما منه بدأت عود مجاوره لا عود ممازجه.

حضرت فرمود: قوه ای است لاهوت که شروع آن از ولادت دنیای است، مقر آن علوم حقیق دین و
و سبب جدا شدنش به تحلیل رفتن آلات جسمان است. کار او معارف خدای موادش تاییدات عقل
است (جمیع نفس های پیشین) پس زمان که جدا شد به سوی آنچه که از آن شروع شده باز میردد

(عالم نفس) به صورت عود مجاوره.(و تعین همیش نا گسستن)دارد.

در ادامه اشعار مرحوم کرمان اع میفرمایند:

چونه ديد آن روح عليين مقام       ** * **      اين مقام پست و گور پر ظلام



ديد يجا هجرش از مأواي قدس       ** * **      يك طرف دوريش از اخوان انس
يك طرف اين گور پر خوف و خطر       ** * **      با كثافت خانه ديد از مدر

دشمنان صف بسته اندر هر طرف       ** * **      جمل مقصودشان او را تلف
جمل مستول اندر آن ديار       ** * **      خود غريب و نه معين او را نه يار

يك تن و دشمن الوف اندر الوف       ** * **      او يك و ايشان صفوف اندر صفوف
چار سلطان عظيم از چار سو       ** * **      هر ي بسته كمر بر قتل او

جملهشان كفار و از حق بخبر       ** * **      در طريق خودپرست پسپر

پس چون آن روح علیین و نوران به این جسم تعلق گرفت، چهار عنصری که این بدن از آن تشیل شده
بود بمانند سلاطین بودند که در مقام کشتن او برامدند، چراکه کثیف ترین و غلیظ ترین مراتب، عناصر

عالم جسم است که بیش از همه خود نمای داشته و با نور سنخیت ندارد.

خوانَدش هر يك بسوي دين خود       ** * **      ميشد او را سوي آئين خود
هر ي را لشري بيحد و مر       ** * **      جمله اندر دين آن شه پسپر
جمل از اهل آن بيت الحزن       ** * **      آگه از اوضاع آن دار المحن
هر ي در گوشه اندر كمين       ** * **      با سلاح حرب بنشسته بين

كنده اندر هر قدم چاه غزير       ** * **      رفته عمق آن ال قعر السعير

لشر عناصر، طبایع آن ها در بدن انسان است و دین و آیین هر کدام اخلاق و رفتار و حالات است که
با غلبه هر کدام در انسان ایجاد میشود.

چنان آیین مزاج صفرا، غضب و کبر و بخل و فخر فروش است

آیین مزاج دم، شهوت و رفیق دوست و اسراف است، و صاحب کبر است اما با فروتن و نفاق، به
جهت اشتراک که با بلغم دارد.

آیین مزاج بلغم، ب غیرت، بیهوش، پر خوری و پرخواب است، شجاعت نداشته و با هر ناصب و کافری
طلب صلح دارد.

آیین مزاج سودا، بر انزوا و افار باطله و ش بسیار است.

در فضاي آن ظلام اندر ظلام       ** * **      در هواي آن قتام اندر قتام
خانه مشحون بامراض و الم       ** * **      پر ز آفات و بلايا و ستم

خانه در معبر چندين مرض       ** * **      ساخته در معرض چندين عرض

حال غلبه هر کدام از این طبایع چهار گانه موجب امراض مختص به خود میشود. مانند مننژیت که از
غلبه صفراست یا فلج که از غلبه بلغم است یا طاعون که از غلبه دم است یا بیماری های روان که از

غلبه سوداست

ديد خشتش هشته اندر روي آب       ** * **      از عبور موج اندر اضطراب



كشتي در چار موج ابتلا       ** * **      سرنون مانده برداب بلا
چون دخولش بود از امر مجيد       ** * **      لاجرم در جوف آن مأوي گزيد

گشت ساكن اندر آن با ترس و لرز       ** * **      شد بصد اكراه در آن بوم و مرز
وين عجب زين نور عليين مقام       ** * **      كو بصد اكراه شد در اين ظلام

حال چون با ظلمت آن شد انيس       ** * **      با كثافتهاي آن چون شد جنيس
چون برفت از خاطرش ياران قدس       ** * **      بسبب با دشمنان برفته انس

داده از كف عهد انوار قديم       ** * **      بسته پيمان را ابا عظم رميم
گشته چون مستوحش از دار بقا       ** * **      بسته دل از جهل بر دار فنا

داد ايمان از كف و با كفر ساخت       ** * **      نقد روحان چهسان در جسم باخت
با سمك پيوست و ببريد از سماك       ** * **      در بهاي جسم داد آن نور پاك
زين عجبتر آنه چون وقت رحيل       ** * **      خواندش ناگه خداوند جليل
دارد اكراه از لقاي نور پاك       ** * **      برنمييرد دل از يك قبضه خاك

پس آن روح علیین با دیدن اوضاع این جسم و جسد با اکراه در آن قرار گرفت اما پس از مدت که با
این جسد انس مییرد، هنام بازگشت به سخت از آن دل خواهد کند.


